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  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 

احسان صالحی

حرف‌ها از جنس آب هستند، وقتی حرف می‌زنیم باید مراقب 
باشیم از انصاف و عدالت دور نشویم، چون حرف‌ها هنگام 

عبور از لابه‌لای دندان‌ها تیز می‌شوند و زخمی می‌کنند

فضای مجازی

تقریظ رهبر انقلاب بر شعری از افشین علا درباره »جمعه نصر«
نمـــاز جمعـــه روز 13 مهرماه کـــه در مصلای تهران به امامـــت رهبر معظم انقلاب برپا شـــد، در پی 
تحولات اخیر، از جمله شـــهادت ســـید حســـن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در حملات رژیم 
صهیونیســـتی به ضاحیه بیروت و عملیات موشکی »وعده صادق2« ایران در پاسخ به جنایت‌های 

رژیم صهیونیستی برگزار شد.‌
بسیاری از اهالی فرهنگ با گرایش‌های مختلف سیاســـی برای نشان‌دادن وحدت، در این مراسم 
شـــرکت کردند. این مراسم بازتاب گســـترده‌ای نیز در میان آثار شاعران داشـــت. »افشین علا« از 

جمله این شـــاعران بود که در شـــعری باعنوان »آن جمعه‌باشکوه« سرود:

آتـــش بـــر  اصحـــاب  ســـوته  دل  تســـکین 
چـــون دود ز جمعیـــت احبـــاب بـــر آتـــش
تـــا روی تـــو بیننـــد چـــو مهتـــاب بـــر آتـــش
ماننـــد ســـپندی شـــده محـــراب بـــر آتـــش
چـــون خیرگـــی کرمـــک شـــبتاب بـــر آتـــش
افکنـــده زکـــف، آلـــت و مضـــراب بـــر آتـــش
آتـــش بـــر  قـــاب  ز  صیـــد  نشـــود  ماهـــی 
زیـــن رو شـــده بریان، خـــود قصـــاب بر آتش
آتـــش بـــر  نـــاب  ر  ز چـــو  بهـــاور  گشـــتیم 
هرگـــز نتـــوان ســـوختن ایـــن قاب بـــر آتش
آتـــش بـــر  اربـــاب  پـــی  از  ســـران  بســـیار 
کردنـــد بنـــا کاخ خـــود، اعـــراب بـــر آتـــش
بیـــداری و بـــس قافلـــه در خـــواب بـــر آتش
بـــر خنـــدق ســـلمانی و احـــزاب بـــر آتـــش
بســـیار زنـــد ســـفله چـــو تنـــداب بـــر آتـــش
آتـــش بـــر  بی‌تـــاب  پروانـــه  چـــو  تـــو  گـــرد 
آتـــش بـــر  پرتـــاب  ز  افتـــاده  گل  بـــاغ  در 
زیـــن شـــعر‌تر و تـــازه و شـــاداب بـــر آتـــش

ای خطبـــه غـــرای تـــو چـــون آب بـــر آتـــش
شـــد هیمنـــه خصـــم در آن جمعـــه بشـــکوه
یکپارچـــه در ســـوز و گـــداز آمـــده بودنـــد
نمـــازت هنـــگ  آ ز   ! ن‌بخـــت ا جو پیـــر  ی  ا
بـــر چیرگـــی‌ات در ســـخن، اعـــدا متحیـــر
بلیغـــت نطـــق  از  نگـــر  صهیـــون  خنیاگـــر 
جهان‌خـــوار صیـــاد  بـــه  تـــو  کلام  فهمانـــد 
از شش جهت افروخت شـــرر، جانی غاصب
ما چـــون تـــو اگـــر ســـوخته‌ایم از غم یـــاران
تصویر »حسن« شیرعرب، حک شده بر عرش
پـــا بگذارنـــد اگـــر  تـــو نداریـــم،  از  دســـت 
فردا چـــو بســـوزند عجب نیســـت کـــه امروز
ای پیـــر! هـــوادار تـــوأم چون‌کـــه در ایـــن راه
دل کنده‌ام از راســـت و چپ یکسره، چون تو
از بغـــض تـــو بـــر گـــرده مـــا دشـــنه دشـــنام
خفاش چه داند ز چه در چرخشم ای دوست
از طعـــن رقیبـــان بـــه فلاخـــن، چـــو خلیلم
بگـــذار حســـودم بزنـــد طعنـــه کـــه افتـــاد

افشین علا،مهر ۱۴۰۳

عـــا ســـاعاتی پیش از تقریـــظ رهبر معظم انقـــاب بر این ســـروده خبر داد و در صفحه شـــخصی 
خود نوشـــت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اســـامی پس از خواندن شـــعر اخیر 
»افشـــین علا« پیرامون حماســـه‌ جمعه نصر، خطاب به ایشان نوشـــته‌اند: »قوی، زیبا و استادانه 

اســـت. کاش شـــأن نزولش این حقیر نبودم. به هرحال وظیفه داشـــتم تشـــکر کنم«.

حواشی پخش یک موسیقی در برنامه سیمای خانواده

در پـــی پخش موســـیقی یک فیلـــم ایرانـــی در ثانیه‌هـــای پایانی »ســـیمای خانواده« که از ســـوی 
ســـازندگان این برنامه »یک خطای ناخواســـته« اعلام شـــد، شاهد واکنش‌های بســـیاری از سوی 
کاربـــران در فضـــای مجـــازی بودیم کـــه در ادامـــه روابـــط عمومی ســـیمای خانواده، ضمـــن ارائه 

توضیحاتـــی، از وقوع ایـــن خطا عذرخواهی کـــرد و در اطلاعیه‌ای نوشـــت:
باسمه تعالی

»به اســـتحضار مخاطبان گرانقدر برنامه ســـیمای خانواده می‌رســـاند در ثانیه‌هـــای پایانی برنامه 
به مورخ ۲۱ مهرماه، بر اثر ســـهل‌انگاری و خطای فردی، بخشـــی از موســـیقی یک فیلم سینمایی 
ایرانی پخش شـــد که در آن حدود شرعی رعایت نشده بود. مســـئولان برنامه در بدو اتفاق متوجه 

این اشـــتباه شـــده و ضمن برخورد جدی با عامل این ســـهل‌انگاری، راه اشـــتباه مجدد را بستند.
به این وســـیله از مخاطبان و همراهان همیشـــگی ســـیمای خانواده برای این اشتباه عذرخواهی 
می‌نماییـــم و از اینکـــه ایـــن برنامـــه با ســـابقه، که پایگاه ســـبک زندگی اســـامی‌ایرانی اســـت و با 
محتوایی برگرفته از ارزش‌های اســـام و انقلاب و با کارشناســـانی متخصص و متعهد، مورد توجه و 
دقت انبوه مخاطبین تیزبین اســـت بر خود می‌بالیم. دســـت‌اندرکاران ســـیمای خانواده از عموم 
خانواده‌هـــای مؤمن و آگاه ایرانی که بـــا نگاه نقادانه و دغدغه‌مند فرزندان خـــود را در این برنامه با 

امـــر به معروف و نهـــی از منکر یاری کردند، کمال تشـــکر را دارد«.

خانم بازیگر در دادگاه تبرئه شد

لیلا بلوکات بازیگر ســـینما، تئاتر، تلویزیون، ســـال گذشـــته به اتهام »کشـــف حجاب و جریحه‌دار 
کـــردن اخلاق و عفت عمومی از طریق انتشـــار تصاویر در فضای مجازی با وصف کشـــفِ حجاب و 
برداشتنِ پوشش شـــرعی و قانونی بر خلاف هنجارها و ارزش‌های دینی و ملی« با دستور دادستان 
تهـــران و پس از تحقیقات و دســـتور صدور قـــرار جلب، محکوم به تحمل ۱۰ مـــاه حبس در زندان 
ســـمنان، دو ســـال ممنوعیت فعالیت در فضای مجـــازی، خلاصه کردن یک کتـــاب در یک ماه و 
ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الفعالیت بودن به مدت دو ســـال و ضبط سیم‌کارت و تلفن همراه شد.

بلوکات در یک ســـال گذشـــته متحمل بسیاری از احکام صادره شـــد و از فعالیت در فضای مجازی 
و کار در حرفـــه خـــود هم منع شـــده بود و حالا مبنی بر برخی اخبار منتشـــر شـــده ایـــن بازیگر در 
آخریـــن دادگاه، از تمـــام اتهامـــات تبرئه شـــده و می‌تواند مانند ســـابق به فعالیت‌هـــای هنری و 

اجتماعی خـــود بپردازد.

نقل قول

هنر نمایش را همچنان رو به صعود می‌بینم
تئاتـــر امروز به وســـیله بســـیاری از علاقه‌مندان دارد شـــکل می‌گیرد و شـــاید به جرأت بتـــوان گفت که هر شـــب، نزدیک به 

یک‌صـــد نمایـــش روی صحنه می‌رود و من با این مســـأله مخالف نیســـتم.
بزرگتریـــن ویژگی‌هایی کـــه تئاتر جهان دارد، آزادی‌های عملی و اجرایی اســـت کـــه آنها روی صحنه دارند، اما متأســـفانه ما 
اینهـــا را نداریـــم و بـــا ایـــن محدودیت‌هـــا نمی‌شـــود کاری را روی صحنه برد که بتوان به واســـطه آنها با ســـایر آثـــار جهان به 

رقابـــت پرداخت یـــا حتی همتراز بـــا آنها بود.
معمـــولاً همه کارهایـــی که دیدم، ایرادهایی داشـــته و در پایـــان هر کدام، به نقـــد آنها پرداختـــه و روی نقاط ضعف کار 

تأکید کـــردم. اکثر آثـــار ایرادهای فراوانی داشـــتند و واقعـــاً کار بی‌ایراد یا کم‌ایـــراد کمتر دیدم.
واقعـــاً نمی‌توانم اثر نمایشـــی خالـــی از ایـــرادی را که بهترین هم بوده باشـــد، در میان ســـایر آثار نمایشـــی نام ببرم. 
کارهـــای زیادی داشـــتیم، اما به هر کاری ایرادی وارد اســـت و باید تلاش کـــرد با رفع این ایرادها، هنر نمایش کشـــور را 

در مســـیر درســـت قرار داده و به جایگاهی که شایســـته آن است برسانیم.

گفت‌و‌گوی ایرنا با »ناصر آقایی« بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما

درنگ

»گردن‌زنی« در چاردیواری اختیاری
همچنان روزانه با تنوع برند‌های مختلف پلتفرم شـــبکه 
نمایش‌خانگـــی و فضـــای رقابتی و تبلیغاتی ســـنگین‌ در 
شـــبکه مجازی و حتی المان‌های شهری مواجه هستیم 
و همین تعدد بازیگران شبکه‌های نمایش‌خانگی سبب 
شـــده که مخاطب، تنوع زیادی در انتخـــاب خود با توجه 
به ســـلیقه‌اش داشـــته باشـــد. اما این روزها مـــوردی که 
بـــه آن توجهی نمی‌شـــود، عنـــان محتوایی ســـریال‌های 
نمایش خانگی اســـت کـــه این کلاف ســـر‌در‌گم آنچنان از 
کف مســـئولان صادر‌کننده مجوز، در‌ رفته است که گاهی 
گمان می‌شود این یک فیلم و ســـریال خارجی است و در 
ارائه محتوا حتـــی ابتدایی‌ترین موازین و چهارچوب‌های 
متناســـب بـــا فرهنـــگ ایرانـــی، به‌شـــکل فجیعـــی زیر پا 
گذاشـــته شـــده و مخاطبان بســـیاری را دچار تحیر کرده 
کـــه آیا به ایـــن اندازه قبح‌شـــکنی در یک فیلم و ســـریال 

ایرانی ممکن اســـت؟!
حتمـــاً اگـــر جـــزو دنبال‌کننـــدگان ســـریال‌های نمایش 
خانگـــی باشـــید، نـــام مجموعـــه »گردن‌زنی« ایـــن‌ روزها 
به گوشـــتان خـــورده اســـت؛ ســـریالی که بـــا یک عکس 
مرموز عـــروس و داماد و با یک پس‌زمینه قرمز و اســـامی 
بازیگرانی نام‌آشـــنا، توجهات را به خود جلب می‌کند، اما 
آن‌چیزی که در قســـمت اول این سریال می‌بینیم، بسیار 
عجیب و حیرت‌آور است. در شروع این سریال مخاطب 
در یک فضای شـــاد عروســـی قـــرار می‌گیرد کـــه با رقص 
عروس و دامـــاد به اصطلاح به ســـبک لاکچری، نمایش 
داده می‌شـــود که همیـــن ارائـــه محتوا، اشـــاعه فرهنگ 
تجمل‌گرایی و منزلت‌یابی اســـت و برای چندمین‌بار در 
ســـریال‌ها این فرهنگ منفی تکرار می‌شود. همچنین در 
بخشـــی از ســـریال چندین‌بار ارتباطات کلامی خصوصی 
عـــروس و دامـــاد به نمایش گذاشـــته می‌شـــود که قطعاً 
بـــا توجه بـــه مفهـــوم »حیـــا«ی شـــرقی، کمـــی این‌گونه 
صحبت‌هـــا بـــرای مخاطبی کـــه خانـــواده اســـت قطعاً 
خوشایند نیست. داســـتان زمانی مخاطب را به بن‌بست 
می‌کشـــاند که عـــروس و داماد در شـــب عروســـی مورد 
حمله یک ســـارق قـــرار می‌گیرنـــد و در حالی کـــه داماد 
تنها اســـت و با التماس می‌گوید: »تورو خدا من امشـــب 
شـــب عروســـیمه، بهم رحم کن« و بعد به شکل فجیعی 
بـــه قتل می‌رســـد و نفـــر دوم عروس اســـت که بـــا ضربه 
چاقوی ســـارق طعم مرگ را می‌چشد و این شب خوش، 
به یک ناخوشـــی فراموش ناشـــدنی تبدیل می‌شود. اما 
چیزی که بســـیار مهم اســـت، به نمایش گذاشـــتن این 
حد از خشـــونت در قاب تلویزیون برای مخاطب اســـت 
که این مخاطب طیف ســـنی متفاوتی نیـــز دارد و اثری که 
بـــر روح و جان او می‌گـــذارد، قطعاً تـــا مدت‌ها از ذهنش 
پاک نشـــده و بـــا او‌ همراه خواهد بود و ســـیر داســـتان به 
این شـــکل بـــا گرهی کـــور ادامه پیـــدا می‌کنـــد و البته در 
قســـمت‌های بعدی شـــاهد قتل‌های دیگر نیز هستیم.
بله درســـت اســـت! ما واقعـــاً در شـــبکه نمایش‌خانگی 
شـــاهد تماشـــای محتـــوای فاخـــر و تأثیر‌گـــذار بـــا محور 
امید، عشـــق، آرزو و آینده روشـــن با این سبک از تولیدات 
نخواهیم بـــود و نه تنها روز‌بـــه‌روز از مفاهیم و ارزش‌های 
انســـانی دورتر خواهیم شـــد، بلکه شـــاهد »گـــردن زنی« 
شـــبکه نمایـــش خانگی بـــا اســـتفاده از ابزار خشـــونت، 
شـــکاف طبقاتی، فقـــر، بی‌حیایـــی، ترویج مـــواد مخدر 

و … هستیم.

در شبکه 
نمایش‌خانگی 
شاهد تماشای 
محتوای فاخر 

و تأثیر‌گذار با 
محور امید، 

عشق و آینده 
روشن با 

این سبک 
از تولیدات 

نخواهیم بود و 
نه تنها روز‌به‌روز 

از مفاهیم و 
ارزش‌های 

انسانی دورتر 
خواهیم شد، 

بلکه شاهد 
»گردن زنی« 

شبکه نمایش 
خانگی با 

استفاده از 
ابزار خشونت 

هستیم

محمدرسام 
رضوانی

منتقد تئاتر، 
تلویزیون و سینما

شـــاید بیـــش از 10 ســـال اســـت کـــه هزینه‌هـــای تولیـــد 
نمایش‌هـــای صحنـــه‌ای بـــه مرور آنقـــدر ســـنگین و گران 
شـــده که در واقع ماهیت آن را تغییـــر داده و در بطن خود 
باعـــث زایش پدیده‌هایی شـــده که به ظاهـــر کمک‌‌کننده 
هســـتند، چرا کـــه یک عنوان موجـــه به نام »جشـــنواره« را 

یدک می‌کشـــند.
در شـــرایط فعلی تئاتر ایران، به جای اینکه »بچه جشنواره« 
از بطن مـــادر خود که تولیدات تئاتری اســـت‌، زاده شـــود، 
بـــدون مادر متولد می‌شـــود و حتی دیگر بـــرای موجودیت 
خـــود نیاز بـــه مـــادر نـــدارد‌، زیـــرا بـــه خودی‌خـــود حضور 
داشـــته و بدون مادر رشـــد کرده اســـت؛ بچـــه‌ای که بدون 
مادر هویت نـــدارد و در این میان مـــادری که بچه‌اش را گم‌ 

کـــرده و آرامش ندارد.
بدین ترتیب، به‌جای اینکه تولیدات تئاتری منجر به ایجاد 
و تأسیس جشنواره‌ها شـــوند، این جشنواره‌ها هستند که 
باعث تولید تئاترها می‌شـــوند. چرا کـــه نمی‌دانیم بودجه 
تولیـــدات تئاترها را چگونه بایـــد هزینه کنیم. خیلی مواقع 
در تهـــران و شهرســـتان‌ها، تـــا انگیزه جشـــنواره نباشـــد، 
تولیـــدی انجـــام نمی‌گیـــرد. وقتـــی تولیـــد نباشـــد، ابتکار 
عمـــل از هنرمنـــد تئاتـــری و تولید‌کننده گرفته شـــده و به 
هیأت‌امنـــا، رؤســـا و مدیران جشـــنواره‌ها داده می‌شـــود تا 

آن‌هـــا نیز به میـــل خود بخشـــی را اجرا یـــا نفی کنند.
جشـــنواره‌های ما در دوران »کرونا« یا در ادامه در هر بحران 
اجتماعی دیگری بـــا اینکه تولیداتی نبود، وجود داشـــته و 
دارنـــد، زیـــرا نـــه به‌خاطر بحران‌هـــای اجتماعـــی، بلکه به 
دلیـــل اینکه بـــرای موجودیت خـــود، به تولیـــدات تئاتری 
نیـــازی ندارنـــد  ویترینی و تزئینـــی هســـتند. بنابراین تئاتر 
هم نباشـــد، جشـــنواره‌ها هســـتند. با در نظـــر گرفتن این 
شـــرایط فکر می‌کنم مسیر را اشـــتباه آمده‌ایم، ولی توان و 
درایت برگشـــت را نداریم، زیرا آنقدر مســـافرخانه ناگهانی 
و فی‌البداهه و یک شـــبه سرراه ســـاخته‌ایم که نمی‌توانیم 

آنها را خراب کنیـــم و برگردیم.
هـــر مدیر مجموعـــه تئاتری که منصـــوب می‌شـــود، زیر بار 
فشار بیش‌ از اندازه اســـت. از یک طرف کارمندان دفتری، 
اداری و حتـــی خدماتی کـــه از جایگاه خود راضی نیســـتند 
و خواهـــان ترقـــی بخصـــوص در بخش هنری هســـتند و از 
ســـویی نیز خانه‌های هنری که کارکـــرد تخصصی و حرفه‌ای 
دارند، ولی به دلیل نبود قوانین زیربنایی کشـــوری، قدرت 
اجرایی خود را از مدیران هنری‌ طلب می‌کنند و شـــاغلان 
هنری دارای اســـم و رســـم که به اعتبار شـــهرت، بی‌نیاز از 
تشـــکل‌های هنری هســـتند و همچنین کارجویـــان گمنام 
مشاغل هنری که می‌خواهند یک‌شـــبه ره صدساله بروند 

و اداره ســـالن‌های وابســـته که مدیران و کارمندانی دارد که 
دســـتمزد ماهانه خود را می‌گیرند، چه کاری تولید بشـــود یا 
ســـالن‌ها خالی بماند. تئاتر شهرســـتان‌ها، جشنواره‌هایی 
که در شهرســـتان‌ها برگزار می‌شود و هنرمندان رشته‌های 
دیگر که دلشـــان می‌خواهد تئاتر تولید کنند، تمام ادارات 
دولتـــی و غیر‌دولتـــی که بخـــش هنـــری و جشـــنواره‌ای را 
فعـــال می‌کننـــد و تحت نظـــارت و ارزشـــیابی اداره کل قرار 
می‌گیرنـــد، ســـاماندهی بازبین‌هـــا و بازخوانـــان متن‌ها و 
نمایش‌هـــا و اعمـــال ســـلیقه‌ها و آرام‌کـــردن نارضایتی‌ها 
و... همـــه اینهـــا به عـــاوه بی‌نهایت موضوعـــات کوچک 
و بـــزرگ دیگـــر که شـــاید بتـــوان در مـــورد آنها یـــک کتاب 
نوشـــت، از جمله مشـــکلاتی اســـت که مدیران امروز با آن 

مواجه هستند.
چطور می‌تـــوان حرکت کـــرد؟ چطور می‌توان خـــراب کرد 
و دوباره ســـاخت؟ خیلی ســـخت اســـت و راه سخت رهرو 
نـــدارد. بـــرای همین همه ترجیـــح می‌دهند همیـــن راه پر 
از اشـــتباه و خطا را که هســـت، ادامه دهنـــد. از طرف دیگر 
جشـــنواره‌ها تبدیل به یک بانک کارگشـــایی هم شده‌اند.
آگهی: بشـــتابید، کار تولید کنیـــد و از مـــا وام بگیرید. اگر 
کارتان تأیید شود، بخشی از هزینه‌های تولید را می‌پردازیم 
)‌یک درصد(... شرایط متقاضیان دریافت وام در فراخوان 
اعلام می‌شـــود. و مـــا تئاتری‌ها که مدت‌هاســـت با بحران 
هزینه‌هـــا روبـــه‌رو هســـتیم، قـــادر نیســـتیم آنچـــه را کـــه 
می‌خواهیم، روی صحنه بیاوریم‌، بنابراین کم‌کم به ســـمت 
خوشـــامد جشـــنواره خواهیم رفت، زیرا به وام آن هرچند 
انـــدک احتیاج داریـــم و می‌توان پیش‌بینی کرد که شـــغل 

ما تبدیل بـــه یک مزد کاری می‌شـــود.
 البتـــه وام‌های کلانـــی هم داریم کـــه باید دید ایـــن وام‌ها 
به چه کســـانی داده خواهد شـــد؛ البته بـــرای تحقق آن به 
فروشـــنده‌های خرده پـــا مثل ما هم نیاز اســـت که بودجه 
کلان را برای ســـفارش گیرنده‌های کلان تحقق ببخشـــند.

تئاتر ما از هـــدف اصلی خود دور افتاده اســـت و بدون یک 
انقـــاب اساســـی در ســـاختار، نگرش و حمایت درســـت، 
بـــه نظرم بایـــد این‌طـــور تعریفـــش کـــرد کـــه گهگاهی... 

سوســـویی... جایی و... کســـی.
در این میان تنها راهگشـــا، تأســـیس کمپانی‌هـــای تئاتری 
اســـت، چرا کـــه اکنون فقـــط دو شـــرکت تئاتـــری داریم، 
مرکـــز هنرهای نمایشـــی و کانون پرورش فکـــری کودکان و 
نوجوانان که کمپانی نیستند زیرا کارمند استخدامی هنری 
ندارند، بلکه کمپانی کارگردان و نویسنده و بازیگر و طراح را 
در اســـتخدام دارند و برای تولید اثر هنری، حقوق ماهیانه 

و بیمه شـــغلی پرداخت می‌کنند.
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